
شــهــیــد مــحــمــدعــلــی رجـــایـــی دوهــفــتــه پــیــش از 
شهادت دریک پیام تلویزیونی تحلیل مشروحی از 
سوابق وعملکرد سازمان ارائــه نمود. وی که خود 
پیش از انقلاب به دلیل همکاری با رهبران اولیه 
سازمان سال ها زندان و شکنجه سخت را متحمل 

شده بود چنین گفت:
سازمان مجاهدین درزنــدان حرف شان این بود 
که درست است که ما شعار مبارزه با امپریالیسم 
می دهیم، درست است که با رژیم شاه می جنگیم، 
درســت است که با ســاواک باید جنگید، ولی قبل 
ازهرچیز با مسلمانانی که امام خمینی را به عنوان 
رهبراین انقلاب قبول دارنــد،  باید با آنها جنگید. 
باید از روی جنازه آنها رد شد و به آن مبارزه بعدی 
رسید. این تفکر آنها بود و ما در زنــدان به روشنی 
مــی دیــدیــم کــه بــا مارکسیست ها متحد می شوند 
ــروزی انقلاب  ــی وعلیه مــا می جنگند ... پــس از پ
ســازمــان ازهــر فرصتی استفاده می کرد که دست 
کم 3 چیز را بــرای خــودش آمــاده بکند، یکی ازآنها 
ــود. بــه محض اینکه مــردم مــا در انقلاب  اسلحه ب
پیروز شدند، اینها به انــواع وسایل متوسل شدند 
بــرای جمع آوری اسلحه ... بــرای روزی که در نظر 
داشتند. بعد از جمع آوری اسلحه دوم اینکه شروع 
کردند به جمع آوری امکانات مالی و تدارکاتی. از 
بــردن ماشین های دولتی گرفته تا بــردن پول های 
نقد و اسناد و تصرف اماکن. مدت ها طول کشید 
تا مردم توانستند این اماکن را که آنها به زور گرفته 
بودند از آنها پس بگیرند. به مـــوازات ایــن دو کار 
چیزی که برای همه ما تعجب آور باشد، سوم اینکه 
اینها شــروع کــردنــد بــه شناسایی شخصیت هایی 
که ممکن است درآینده این انقلاب نقش داشته 
باشند. اخیراً یکی از خانه های تیمی که به دست 
شما مردم لو رفته و تصرف شده، درآنجا اسنادی را 

دیدیم که حتی کسانی را که درمدرسه رفاه )محل 
استقرار امام پس از 12 بهمن 57( مشغول خدمت 
بودند، شناسایی کرده اند و برای هر کدام یک کارت 
مشخصات درست کردند. پس ازاین موقع اینها به 
فکر بودند که هر چه زودتر یک نبردی را با نیروهای 
مؤمن واقــعــی شــروع کنند و بنابراین آنچه کــه آن 
موقع در زندان می گفتند، آرزوی عبورازجنازه ما در 
رسیدن به مبارزه بعدی را تحقق بخشند ... سازمان 
مجاهدین با عملکردی که دراین دو سال و نیم دارند 

خط خودشان را نشان دادند.

تو ای سازمان بدان که منفورهستی

   اثبات نفاق سازمان
 ... ای ســازمــان آیــا درایـــن دو ســال و نیم شد 
که یک امریکایی را بکشی؟ و بگویید که ما ضد 
امریکایی هستیم! آیا درعــرض این دو سال و نیم 
شــد کــه یــک ســاواکــی را بــکــشــی؟ آیـــا شــد کــه یک 
سرمایه دارصهیونیست استثمارگر را بکشی و بیایی 
بگویی که انقلابی هستی؟! اما بهشتی را کشتی، 
این موضعگیری تواست. و تو ای سازمان بدان که 
منفورهستی و مردم قلب شان، تمام رگ هایشان 

به بهشتی ها پیوند دارد، ولی تو کوری و نمی بینی.
واقعاً برای من که تا حدودی چند سال با محمد 
حنیف نژاد، با رضا رضایی و احمد رضایی بودم ... هر 
وقت تصور می کنم که شما به عنوان عضو سازمان 
مجاهدین می بینید کــه مسعودتان نخست وزیر 
بنی صدر شده و از اینجا به فرانسه فرار کرده، آنجا 
جبهه متحد ضدانقلاب را دارد سازمان می دهد، 
چگونه خوابتان می برد؟ واقعاً تعجب می کنم ... 
روی این مسأله فکرکنید که آیا شما می توانید در 
تاریخ جواب این حرکت را بدهید؟ شما می توانید 
ــرای شما  بگویید کــه کشتن )آیـــت الله( خامنه ای ب
لازم ترازکشتن یک امریکایی یا یک ساواکی یا یک 

اسرائیلی بوده است؟

افراد سازمان به فکر بودند که هر 
چه زودتر یک نبردی را با نیروهای 
مؤمن واقعی شروع کنند و بنابراین 
ــدان  ــ ــع در زنـ ــوقـ ــه آن مـ ــه کــ ــچـ آنـ
می گفتند، آرزوی عبورازجنازه ما 
در رسیدن به مبارزه بعدی را تحقق 

بخشند
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